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  1وحي قرآني از نظر شيخ مفيد و صدرا
  2مرتضي كشاورز                              

 ، گروه فلسفه و كلامواحد علوم و تحقيقات تهران ،دكتري دانشگاه آزاد اسلامي آموخته دانش
 .، تهران، ايراناسلامي

  
  چكيده

به حدوث كلام الهي است اما  شيخ مفيد قائل .اندمعتقدشيخ مفيد و صدرا به الهي بودن وحي قرآني 
. داند صدرا بنابر تفكيك كلام الهي از كتاب الهي، كلام الهي را قديم ولي كتاب الهي را حادث مي

تنها به نزول تدريجي معارف جزيي وحياني قائل  قرآنشيخ مفيد با انكار نزول جمعي حقايق وحياني 
) ص(معارف وحياني را بر قلب پيامبراست اما صدرا با مباني فلسفي خاص خود هم نزول حقايق 

 قرآنشيخ مفيد اصرار بر اعجاز لفظي  .ي وحياني استئو هم قائل به نزول معارف جز كردهتبيين 
  . دارد قرآنكيد بر اعجاز معنوي أولي ت استدارد، اما صدرا گرچه قائل به اعجاز لفظي 

  
 .كيفيت نزول، وحي قرآني، شيخ مفيد، صدرا :واژگان كليدي
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  مقدمه
رود تبيين ماهيت  ترين مباحث ديني به شمار مي كه پديده وحي از بنيادي با توجه به اين

هاي گذشته همواره مورد توجه انديشمندان ديني اعم از فلاسفه، عرفا،  وحي قرآني از دوره
 درداري ميان انديشمندان در اين باب  هاي دامنه متكلمان و مفسران اسلامي بوده، و بحث

ترين مباحث كلامي است تا جايي كه برخي  ماهيت وحي از جمله قديمي. گرفته است
  ،گويند كه اولين بحث نزد متكلمين اسلامي كلام مي علم كلام را به اين خاطر: معتقدند

. وحي ابراز شده است ي لهألذا نظريات گوناگوني در مس 1.بحث در كلام خداوند بوده است
آسمان شنيده سپس آن را به نبي  كه جبرئيل كلام خداوند را در برخي از متكلمين معتقدند

 يا و كند اين مورد كه چگونه خداوند، اصوات را براي جبرئيل خلق مي چنين در هم .رساند مي
معتزله از متكلمين  .نمايد اختلاف نظر وجود دارد ها را به پيامبر ابلاغ مي چگونه جبرئيل آن

خداوند، اصوات را در زبان جبرئيل خلق : دانند و معتقدند مياهل سنت كلام الهي را مخلوق 
اشاعره گروه ديگري از اهل سنت ضمن قائل شدن به غير مخلوق و قديم بودن  2.كند مي

كنند، و معتقدند خداوند براي  كلام الهي، آن را به كلام نفسي و كلام لفظي تفكيك مي
ا بر تعبير وحي در قالب گفتار توانا و او ر كردهجبرئيل قدرت شنوايي كلامش را ايجاد 

حنابله و ساير مذاهب اهل سنت معتقدند كلام خداوند از حروف، الفاظ و  3.ساخته است
حتي . و لذا كلام خداوند قديم است اصوات تشكيل شده است كه فطري ذات خداوند است

ه به پيروي از شيخ مفيد و متكلمين امامي 4.دانند را هم قديم مي قرآنبرخي جلد و شيرازه 
كلام الهي  دهند و معتقدند اصطلاح مخلوق را به كلام الهي نسبت نمي) ع(هاي امامان آموزه

    5.محدث يعني حادث شده در زمان است
 له كه وحي از جانب خداوند است اختلاف نظرأاين مس ي قدماي متكلمين اسلامي درباره

فلاسفه . قديم بودن كلام الهي استچگونگي وحي و حادث يا  ي بارهندارند، بحث آنان در
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هاي ديني را دارند سعي در تبيين فلسفي  جا كه دغدغه تبيين آموزه اسلامي نيز از آن
با توجه به اهميت واكاوي انديشه و . اند هكردكيفيت نزول وحي بر اساس نظام فلسفي خود 

خ مفيد به افكار انديشمندان در خصوص وحي قرآني در اين پژوهش سعي شده ديدگاه شي
عنوان يكي از متكلمين بزرگ شيعي كه نگاهي درون ديني به مقوله وحي دارد با ديدگاه 

خرين كه سعي در أمت ي ثيرگذار در انديشهأملاصدراي شيرازي به عنوان فيلسوف بزرگ و ت
  .ي تطبيقي قرار گيرد تبيين فلسفي وحي دارد مورد مطالعه

 
 حدوث و قدم كلام الهي

اسلام مورد توجه متكلمين اسـلامي از جملـه شـيخ     ي اوليه هاي قرنكه در  از جمله مسائلي
شيخ مفيد بنابر تعريفي  .حدوث يا قدم كلام الهي بوده است ي لهأمفيد قرار گرفته است، مس

ايشان بـا   1.داند يعني محدث مي ،را پديدار شده در زمان قرآندهد  از كلام ارائه مي ،كه خود
بـراي   2.نزول تدريجي آن است معتقد به حدوث آيات وحي و قرآنت توجه به شواهدي از آيا

گونـه كـه بـراي متكلمـين      حدوث و قدم كلام الهي آن ي لهأصدرا به عنوان يك فيلسوف مس
 3است مطرح نبوده، ولي با توجه به تفكيكي كه بين كلام و كتـاب الهـي قائـل اسـت    له أمس

امـا بنـا بـر     كـرده و از جمله ممكنات تلقي توان گفت گرچه كلام و كتاب الهي را مخلوق  مي
كـلام  « :صـدرا معتقـد اسـت   . توان گفت قائل به قدم كلام الهـي اسـت   هتبيين ايشان شايد ب

دانند كه معاني اسـت   گونه نيست كه اشاعره معتقدند و كلام را صفتي نفساني مي خداوند آن
م الهـي عبـارت از خلـق     چنين كـلا  هم. زيرا محال است خداوند محل غير باشد. قائم به ذات

بلكه كـلام  . باشد، زيرا در اين صورت هر كلامي كلام خدا خواهد بود اصوات و حروف نيز نمي
انزال آيات محكمات كـه ام الكتـاب هسـتند و برخـي      خداوند عبارتند از انشاء كلمات تامه و

   4.»اند كه در كسوت الفاظ و عبارات در آمده ديگر متشابهات
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جا كـه   تفاوت كلام و كتاب معتقد است كلام از آن ي بارهدر 1هام كشفي خودصدرا بنا بر ال
متكلم كسي است كه كلام به او  .باشد از عالم امر است غير از كتاب است كه از عالم خلق مي

گونه كه موجود به موجد قائم است، و كاتب هم به كسـي گوينـد كـه كـلام      قائم است همان
بـه   وحي يا سخن خداوند از اين نظر كه از عـالم امـر اسـت و   « .كند يعني كتاب را ايجاد مي
به آن كلام گويند، ولي از آن جهت كـه از عـالم خلـق    ) لوح محفوظ(جهت جايگاه صدورش 

  2.»است به آن كتاب گويند) لوح محو و اثبات(است و جايگاه نزولش الواح قدريه 

مايد، تشـخص كـلام بـه     مداد صدرا فرق بين كلام و كتاب را مانند فرق بسيط و مركب قل
لذا بنا بر اعتقاد صدرا فرق بين كـلام  . باشد گونه كه تشخص امر به فعل مي كتاب است همان

گونه كه امر الهي ثابت و بدون تغيير و تجدد  و كتاب همانند فرق بين امر و فعل است، همان
بدون تغيير و تبـدل  است و فعل، امري زماني و متجدد است، لذا كلام الهي هم امري ثابت و 

اي  كلام، همان كلمات االله التامه و هويات عقليـه نوريـه  « :و نسخ است زيرا بنابر عقيده صدرا
امـا  . گردد علم اعلام است و بر قلب پيامبر نازل مي ها عين شعور و اشعار و است كه وجود آن

كام وجود دارد و بر الفاظي كه در آن آيات اح كتاب الهي كه عبارتند از همان نقوش و ارقام و
و ايـن همـان    باشـد  گردد و لذا قابل تغيير و تبدل و نسـخ مـي   الواح نفوس پيامبران نازل مي

شود و هر متكلمـي بـه آن    كنندگان خوانده و تلاوت مي وحي است كه توسط قاريان و تلاوت
  3.»گويد سخن مي

مكنـات اسـت و داراي   بر اساس اعتقاد صدرا كلام و كتاب از مخلوقات خداوند و از عـالم م 
گونه كه وقتـي   همان. باشد و معاد است، به تعبير ديگر داراي دو قوس صعود و نزول مي أمبد

خواهد سخن بگويد يا كتابي بنويسد ابتدا اين اراده، صورتي عقلي به نحو اجمالي و  انسان مي
همـان  بسيط در نفس ناطقه اوست، سپس از اين قوه اثري در مقام تفصيل عقلي نفـس كـه   

خيـال   ي گاه از اين صورت عقلي تفصـيلي اثـري در قـوه    د، آنشو ايجاد مي استقلب معنوي 
شود ايجاد شـده و بـه دنبـال آن     يعني همان نفس حيواني كه به نام صدر معنوي ناميده مي

اثري از او به واسطه روح حيواني كه جوهري لطيف جسـماني شـبيه بـه فلـك دارد سـرايت      
گاه اثري از اين صـورت خيـالي    آن. ان صورت خيالي كلام و كتاب استكند و اين اثر هم مي
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و صـورت   اسـت د كه همـان صـورت حسـي    شو اعضا و جوارح ظاهر مي ي در خارج به وسيله
گردد، اين مقـام يعنـي ظهـور كـلام در هـوا و كاغـذ        حرف در هوا يا كاغذ ايجاد مي و صوت

د و اثري از اين صوت و يا حـرف  شو يسپس قوس صعود آغاز م. باشد آخرين مرحله نزول مي
جـا بـه روح    رود و از آن در عضو عصبي و از جهتي چشم به واسطه اعضاء و اعصـاب بـالا مـي   

نفسـاني و در نهايـت بـه عقـل      ي تخيل و بعد قوه ي آن به قوه دماغي و بعد روح نفساني و از
بي كه در قوس نزول همان ترتي. دكن نظري و بعد از آن علي وجه الاشرف فالاشرف صعود مي

اين دو مرحله مانند دو قوس است كه ابتداي يكي انتهاي ديگـري و انتهـاي يكـي    . بيان شد
حقايق وحياني نيز ابتدا در علم خدا و مقام غيب الغيوب موجود اسـت  «. ابتداي ديگري است

سپس با قلم قـدرتش آن را در وجـه   . داند به نحوي كه هيچ كس جز خود خداوند آن را نمي
بسيط و منزه از كثرت و تفصيل كه همان لوح محفوظ بلكه عقول ملائكه مقربين است انشاء 

جا در كتـب و   شود و از آن گاه از اين مقام در نفوس ملائكه مدبرين مرتسم مي نمايد و آن مي
گردد و از اين مقام به آسـمان دنيـا و از    باشد ايجاد مي الواح سماوي كه قابل محوو اثبات مي

شود، بـه ايـن كيفيـت وحـي از      دنيا بر اساس مصالح و اوقات خاص به زمين نازل مي آسمان
قـوس  : صـدرا معتقـد اسـت   . گـردد  عالم غيب به عالم شهادت تا آخرين مرتبه نزول نازل مي

صعود تا رسيدن به مبدء را فقط در صورت انسان كامل كه همه درجات كمال را طـي كـرده   
. اسـت ) ص(نظر صدرا اين شخص فقط رسول گرامي اسـلام از  1.»تواند حاصل شود باشد مي
توان متصف بـه قـدم دانسـت و     هولي كلام الهي را شايد ب هستندكه هر دو مخلوق  لذا با اين

 . كردكتاب الهي را متصف به حدوث تلقي 

  
 نزول جمعي و دفعي حقايق وحياني

نـزول   ت وحـي و كند كـه دلالـت بـر حـدوث آيـا      ذكر مي قرآنشواهدي از آيات  شيخ مفيد
اگر گفته شود به چه دليلي كلام خداوند حادث است، پس بگـو بـه ايـن    «. تدريجي آن دارد

   2.»آياتي است كه حكايت از حدوث دارد) قرآن(دليل كه در كلام خداوند 
گونـه در حقيقـت    اين امور شامل احكام چيزهايي است كه حادث شده و ذكـر امـور ايـن   «

ه   " بيني آيا كلام خداوند را نمي. دلالت بر حدوث آيات دارد ع اللَّـ و قَولهِم قلُوُبنا غلُفْ بلْ طَبـ
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مها بِكُفرِْهلَيلْمٍ" و قوله 1"عنْ عم كبِذل مما لَه مناهدبمنُ ما عالرَّح شاء قالُوا لَو ه خبـر  ك 2"و
مهر زدن بـر  (، اين مجازات را متقدم دانست ر دادن از آنباشد خب از گذشته است و جايز نمي

كه بنـا بـر نـزول دفعـي ايـن       اند در حالي بر كاري است كه در گذشته انجام داده) قلوب كفار
. فراوان است قرآناين آيات در  ي نمونه .عمل هنوز واقع نشده بلكه در آينده واقع خواهد شد

خبـر ظهـار مجادلـه     ي بـاره در) ص(كه زني با پيامبر چنين خبر از ظهار و سبب آن و اين هم
ي    " نمود و خداوند خبر از شنيدن آن مجادله داده است، ي تجُادلـُك فـ قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتـ

خداوند خبـر از آن در مكـه قبـل از     اين داستان در مدينه اتفاق افتاده، پس چگونه 3"زوجِها
 4.»كه هنوز واقع نشده بود يهجرت داده است، و خبر داده شده كه اين امر واقع شده، در حال

 قرآنجمعي حقايق و معاني وحياني  ايشان بنابراين عقيده و تبيين خود، منكر نزول دفعي و
در  قـرآن نزول «: كند در شب قدر بيان مي قرآنبعد از مخالفت در مورد نزول جمعي  5.است

ه تدريج تا زمان شب قدر شايد به معناي نزول مقداري از آن در شب قدر باشد و بعد از آن ب
تـوان   حـداقل مطلبـي را كـه از ايـن سـخنان مـي       6.»ادامه پيدا كرده است) ص(وفات پيامبر

كه به معنـاي نـزول حقـايق وحيـاني بـه قلـب        قرآنبرداشت كرد اين است كه نزول جمعي 
لذا شيخ مفيد منكر نزول حقايق و معاني وحيـاني  . نيستمورد قبول شيخ مفيد  استپيامبر 

نـزول  . امبر است و تنها به نزول تدريجي و الفاظ و عبـارات وحيـاني معتقـد اسـت    به قلب پي
ولي بـه معنـاي نـزول حقـايق      استوحي به پيامبر گرچه مورد اذعان ايشان  ي بدون واسطه

 7.الفاظ وحياني مطرح است ي لهأمسدر نزول بدون واسطه نيز . نيستوحياني به قلب پيامبر 
معتقد به نزول حقايق و معاني وحياني بر قلـب پيـامبر   صدرا بر خلاف شيخ مفيد اما  7.است
مشائين يعني اشاره بـه مراتـب عقـل نظـري و      ي طريقه ايشان اين اعتقاد را هم بنا بر. است

نظر خاص خود  بنا بر. كيفيت ادراك معقولات از طريق اتحاد با عقل فعال تبيين نموده است
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از راه دور توسط نفس از مثل يا همـان  اي است كه  مبني بر ادراك كلي كه محصول مشاهده
نخست، مراتب عقل نظـري را   ي صدرا در طريقه. ارباب انواع صورت گرفته تبيين نموده است

عقل هيولاني، عقل بالملكه، عقـل بالفعـل و عقـل    : اند از كه عبارت ،چهار مرتبه دانسته است
صورت هر معقولي در آن   عقل هيولاني استعداد صرف است و قابليت آن را دارد كه. مستفاد

عاقله كه فاقـد ادراك بـوده    ي جا كه محال است قوه از آن« :صدرا معتقد است. شودمنعكس 
كـه ايـن مخـرج همـان      معطي آن شود، لذا محتاج امري است كه عقل و عاقل بالفعل باشد،

ت عاقله كه در آغاز، استعداد محض است بـراي بـه فعلي ـ   ي بدين ترتيب قوه. عقل فعال است
بـه فعـل    ي عاقله از قوه ي عقل فعال علت و سبب خروج قوه. رسيدن محتاج عقل فعال است

عاقله معتقد است، عقل بالفعل نوري به عقـل   ي نسبت عقل فعال با قوه ي بارهصدرا در. است
با اين نور . رساند كند و هر دو را به فعليت مي قوه خيال افاضه مي هيولاني و صور مخزون در

از نظـر   1.»گـردد  رسد و هم عاقل بالقوه بالفعل مي ه هم معقول بالقوه به فعليت ميافاضه شد
كند و به  صدرا اين نور از ماهيت همان صور معقوله است كه عقل بالقوه بعينه آن را تعقل مي

پس وصف معقوليت براي نور فائض از . تر اين نور معقول بالذات عقل انساني است تعبير دقيق
  . باشد و بالعرض مي  و بالذات است و براي صور اشياء ثانياًعقل فعال اولا

كه اين نور از جانب عقل فعال به عقل هيولاني فيضان كرد، اولين چيزي  گاه پس از اين آن
ايـن  . ها برخوردارنـد  يابد بديهياتي است كه جميع مردم از آن كه در عقل هيولاني تحقق مي

عقل را پس از دريافت اين معقولات، عقـل بالملكـه   . عاقله هستند ي معقولات، كمال اول قوه
، هسـتند عاقله بعد از تحصيل بديهيات كه سرمايه عقل براي اكتساب نظريـات   ي قوه. گويند

عقل، بعد از تحصيل معقولات نظري بـه مرحلـه   . آورد به مرور معقولات نظري را به دست مي
الفعل معقولات در آن نيست، بلكه به رسد؛ اما صفت بالفعل به معناي وجود ب عقل بالفعل مي

ها را با حدود و قياسات تحصيل كرده اسـت و اكنـون ممكـن     معناي آن است كه يك بار آن
هـا را دوبـاره بـه خـاطر      تواند آن است معقولات تحصيل شده را در خود نداشته باشد؛ اما مي

اسـت كـه معقـولات     اين مرحله گويي عقل فعال براي عقل بالفعل به منزله مخزني در. آورد
ها رجوع كند، ايـن رجـوع    تواند دوباره به آن سپارد و هر وقت اراده كند مي خود را به آن مي

خـود مراجعـه    ي بلكه گويي بـه حافظـه  . مجدد محتاج استدلال جديد و تعمل فكري نيست
 كنـد و معقـولات    هنگامي كه به معقولات خود رجوع مي. آورد خاطر مي ها را به كند و آن مي

______________________________________________________ 
ن آشتياني، تهران، انجمن ، تصحيح سيد جلال الديالمعاد المبدء و صدرالدين شيرازي، محمدبن ابراهيم،. 1

 .269ش، ص 1354فلسفه ايران، 



 1391ستانزمو  پاييز، دومي بيست و  ، سال هشتم، شمارههاي فلسفي جستار/ 110

 

 

شـود كـه عقـل     بنابراين آشـكار مـي   1.يابند، عقل مستفاد خواهد بود در آن بالفعل تحقق مي
وصول به عقل مسـتفاد و   2.ها به اعتبار است مستفاد همان عقل بالفعل است و تمايز بين آن

امـا ايـن مرتبـه      مشاهده معقولات و اتصال به ملاء اعلي اگر چه غايت  قصواي انسـان اسـت  
استعدادش براي  يا اكتساباً در جريان معرفت اگر عقلي فطرتاً. يلسوف نيستمختص نبي يا ف

اين عقل بدون طي جريان تفكر به  : توان گفت مي دريافت علوم شديد و قريب به فعليت باشد
اين طريقه از تحصيل معرفت را . شود و محتاج به امر ديگري نيست تحصيل معرفت نايل مي

شخصـي كـه از   . كنـد  لهين آن را به الهام تفسير ميأصدرالمت اند و ناميده» حدس«منطقيون 
 4.يا نفس قدسي است 3لهين داراي قوه قدسيهأنظر صدرالمت حدس سرشار برخوردار باشد از

كـه   كنـد  گويد آن را سه خصلت بيان مـي  خصايص نبي سخن مي ي بارهصدرا هنگامي كه در
يكـي از    5.متصـرفه  ي كمـال قـوه   متخيلـه و  ي كمال عقل نظـري، كمـال قـوه   : اند از عبارت

او معتقد است كه عقـل نظـري   . ها كمال عقل نظري است ترين آن خصايص نبي و بلكه مهم
هنگامي به سر حد كمال خواهد رسيد كه براي دريافت و درك علوم محتـاج تعلـيم و تفكـر    

صدرا در خصوص اين سه ويژگي ضمن اشاره بـه مراحـل سـير انسـان بـه ايـن سـه         6.نباشد
مقامـات مختلـف و متفـاوتي     بدان براي انسـان درجـات و  «: گويد كند و مي صلت اشاره ميخ

ها حسي و مربوط به عالم محسوسات است، و برخي خيالي و در صحنه  است كه بعضي از آن
انديشـه و ادراكـات عقلـي     خيال است و بعضي ديگر فكري و تعقلي و مربوط به عالم فكـر و 

ربوط به عالم شهود و عيان است و مراتـب نـامبرده در ازاء و   است، و بعضي ديگر شهودي و م
دانـيم   طور كـه مـي   قبال عوالمي است كه طبق ترتيب و نظام عالم وجود قرار گرفته و همان

  7.»بعضي از اين عوالم فوق عالم ديگري و برتر از اوست
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و  صدرا معتقد است انساني كه از جهت مبادي ادراكات سه گانـه يعنـي احسـاس، تخيـل    
. تعقل به سر حد كمال رسيده است، جوهر ذاتش از عوالم سه گانه التيام و انتظام يافته است
. هر صورتي از صور ادراكي قسم خاصي از وجود است و براي هـر كـدام قـوه و كمـالي اسـت     

تعقل را اتصـال بـه    ي صدرا كمال قوه. از قوه به فعل رسد ء كمال نيز به اين معناست كه شي
خيال عبارتند از مشـاهده اشـباح و    ي داند، كمال قوه و مشاهده ملائكه مقربين ميملاء اعلي 

صور مثاليه و تلقي و دريافت مغيبات و اخبار جزئيه از آنان و مطلع شدن از حوادث گذشـته  
صـدرا معتقـد    .ثير بر مواد جسماني اسـت أو آينده، و كمال قوه حساسه نيز عبارت از شدت ت

اين كمالات باشد داراي رتبه خلافت الهيه و رسول خداست كـه   است كسي كه جامع جميع
  .               شود ييد ميأبه وسيله معجزات ت شود و به او وحي مي

چنـين  . گوهر نبوت گويي مجمع انوار عقليه و نفسيه و حسـيه اسـت  «: كند صدرا بيان مي
ز جنبه نفس و نفساني شخصي از ناحيه روح و از جنبه روحاني از سنخ ملكوت اعلي است و ا

پس او خليفه خـدا  . از سنخ ملكوت اوسط است و از جنبه طبيعي از سنخ ملكوت اسفل است
: فرمود) ص(طور كه پيامبر اكرم و مجمع مظاهر اسماء الهيه و كلمات تامات الهي است همان

امـور را   انبياء علاوه بر علم پيدا كردن به معارف الهي، حقـايق ايـن   1.»"اوتيت جوامع الكلم"
گونه نيست كـه از طريـق    د و به تعبير ديگر معرفت نبي اينكنن گونه كه هستند درك مي آن

حد وسط به نتيجه رسيده باشد، بلكه عبارتند از معيت درك نتيجه با حد وسـط، بـه تعبيـر    
جـا و در معيـت    گونه است كه ايشان، از حادثه و علل آن يـك  صدرا معارف وحياني انبياء اين

دوم كيفيت ادراك كلي و حقايق وحيـاني   ي تبيين طريقه صدرا در 2.شوند مطلع مي يكديگر
سينا  ايشان به تبع سهروردي و در مخالفت با ابن .و مغاير با حكماي مشاء دارد ويژهاي  نظريه

تبيـين صـدرا چنـين     3.كند پذيرد و بر آن براهين متعدد اقامه مي وجود مثل افلاطوني را مي
نسبت به صور عقليه انواع جوهريه متاصل تنها به اضافه اشراقيه است كـه  حال نفس «: است

براي نفس نسبت به ذوات عقليه و مثل مجرده نوريه واقع در عالم ابـداع و موجـود در صـقع    
كيفيت ادراك نفس و تعقل صورت عقليه . حاصل گردد) ارباب انواع يا مثل افلاطونيه(ربوبي 

وات عقليه نوريه به علت غايـت شـرافت و علـو رتبـه و بعـد      جواهر بدين گونه است كه اين ذ
هـا را   ها از اقليم نفس متعلق به اجرام و ابدان جسماني براي نفس امكان آن نيست كه آن آن
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ها را بـا ديـد عقلـي رويـت كنـد       ، يعني مشاهده نوراني و آنكندبه نحو تام و كامل مشاهده 
ن نفس و آن ذوات، و نه بـه علـت منعـي از    رويت كامل عقلي، نه به علت وجود حجابي ما بي

ها را به شـكل   لذا ناچار است آن. ها، بلكه به علت قصور نفس و عجز و ضعف ادراك ناحيه آن
او  ي ضعيف و نارسا مشاهده كند، مانند كسي كه شخصي را از فاصـله دوري ببينـد و دربـاره   

قـائم بـه ذات خـويش كـه      طور مثال نوري و ذات عقلي نـوراني  همين. احتمالاتي چند بدهد
هنگام مشاهده و ملاحظه نفس و اتصال و ارتباط وي با مثال نوري عقلي، در ديـدگاه نفـس   

اي كلي و مشترك و قابل انطباق بر افراد بسياري كه همگـي معلـول ايـن     امري مبهم و جلوه
ه معلول گونه ك گردد، همان اند متمثل مي ذات نوري و در تحت تدبير و عنايت وي قرار گرفته

باشد،  لذا نفس انساني تا زماني كه در اين عالم مي. به نحوي از اتحاد با علت خود متحد است
 سـبب بـه  . باشد تعقلش نسبت به اشياء عقليه و ذوات نوريه مفارق الوجود، تعقلي ضعيف مي

همين ضعف ادراك، صورت مدرك هرچند قوي الوجود و شديد القوه باشـد، صـورتي عـام و    
ابل اشترك بين افراد و جزئياتي كه ارتبـاط معلـولي بـا آن مـدرك عقلانـي دارنـد       مبهم و ق

لذا صدرا معتقد است ادراك كلـي   1.»زيرا آن افراد، اشباح و مثالي از ذات او هستند. باشد مي
اي است كه از راه دور توسط نفس از مثل يا همان ارباب انواع صورت گرفته  محصول مشاهده

ك از دور صورت گرفته ادراكي ضعيف است و همانند شبحي كه از دور است و چون اين ادرا
گر چه برخي شارحين حكمت متعاليه سـعي در   2.شود قابل انطباق بر كثيرين است ديده مي

عقل فعال و نقش  ي بارهرسد آن چه صدرا در نظر مي هاما ب 3اند، جمع دو طريقه مذكور نموده
نهايي صدرا  ي نظريه. است اشات با فلاسفه مشاء بودهآن در ادراك انساني مطرح كرده در مم

  .راه دور است ازهمان مشاهده 
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 ي وحيانيئنزول معارف جز

ي وحياني و الفاظ و اصوات وحياني است و ماهيـت آن  ئشيخ مفيد معتقد به نزول معارف جز
اج به امري كه در موجـود شـدن محت ـ   1ضمن تعريف عرضايشان : كند گونه تبيين مي را اين

د، لذا كلام الهي يعني وحي بـراي پديـد آمـدن    كن كلام را نوعي عرض تلقي مي 2محل است،
باشـد، و بـر    محتاج به كيفيت داشتن مـتكلم نمـي  محتاج محل است كه به آن وابسته باشد، 

خداونـد  : معتقد است) ع(نزول وحي به حضرت موسي ي ، ضمن استناد به نحوهسهمين اسا
حقيقـت  . درخت يـا هـواي ممـاس بـا آن پديـد آورد      ي در بوته) ع(كلام خود را براي موسي

كند، به ايـن دليـل كـه     متكلم از نظر شيخ مفيد عبارت است از كسي كه كلامي را ايجاد مي
شـيخ مفيـد   كـه   ايـن  مضافاً 3.اگر كسي امري را سازنده كلام بداند، او را متكلم دانسته است

آن را به عنـوان   ويژگيكند و  ن و تعريف ميسخن و كلام را صورت خارج شده از دهان تبيي
گويم كه كلام قطعه قطعه كردن آواها  و من مي« :گويد ايشان مي .دهد يك عرض توضيح مي

آواها در نظر مـن  ، ها معاني معقولات بدست آيد ها به صورتي است كه از آن و مرتب كرن آن
كند، از اين جهـت كـه  بقـاء     اي از اعراض هستند، در مورد كلام، بقاء و دوام صدق نمي گونه

شد كـه آن حـروف    بود، ديگر چنان نمي و اگر كلام ماندني مي. براي همه اعراض محال است
تر  شوند شايسته تر براي تقدم باشد، و آن حروف كه بعدتر ادا مي شد شايسته كه جلوتر ادا مي

گـري   م بـه ميـانجي  بين رود و تفاه شد كه كلام از خر باشند، و اين خود سبب آن ميأبراي ت
و ) ع(وحي بر حضرت موسي ي بارهالي درؤچنين ايشان در پاسخ به س هم 4.»آن از ميان برود

______________________________________________________ 
لم النكت في مقدمات الأصول من عدر كتاب . است كردهشيخ مفيد درسه موضع از آثارش عرض را تعريف  .1

اند و در مقابل  جوهر امري است كه اجسام از آن تشكيل شده«: كند ميگونه تعريف  جوهر و عرض را اين الكلام
النكت في مقدمات الأصول من علم  مفيد،. »عرض امري است كه در وجود پيدا كردن محتاج محل است

ارتند از امر متحيز و عرض عبارت جوهر عب«: كند بيان مي النكت الاعتقاديهچنين در كتاب  هم .29ص الكلام، 
در  و .18، صيةالنكت الاعتقادمفيد، محمد بن محمد بن نعمان، . »باشد است از امري كه حال در متحيز مي
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 .29، ص هـ1413الشيخ المفيد، 
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مـا  : كنـد  كننـده بيـان مـي    الؤاينكه ماهيت آن چگونه بوده؟ و با توجه به اين نكتـه كـه س ـ  
شود مگر از موجود داراي كيفيت در حالي كه خداونـد منـزه از آن    دانيم سخن خارج نمي مي

گونـه كـه سـخن را در     خداوند با موسي سخن گفته به اين«: دهد شيخ مفيد پاسخ مي. است
كـلام محتـاج بـه كيفيـت     . آن را شـنيد ) ع(طوري كه موسي هدرخت يا در هوا ايجاد نموده ب

داشتن متكلم نيست، كلام محتاج به محلي است كه به آن وابسـته باشـد، حـال چـه ايجـاد      
فاعل براي موصوف شدن . اند گونه اعراض ديگر نيز اين. اشد يا نهكلام داري كيفيت ب ي كننده

داري كيفيت باشد، اين امر نه در تعريـف فاعـل اخـذ     به فاعليت محتاج اين نيست كه حتماً
بلكه حقيقت فاعـل  . باشد شده و نه در حقيقت فاعل داخل است و نه شرط فاعليت فاعل مي

فاعل به امري گويند كه مقدور خـود را ايجـاد    يعني. عبارت است از خروج مقدورش از وجود
دليل بر ايـن   1.»باشد نمايد، لذا جسميت و جوهريت از حدود، حقايق و شرايط فاعل نمي مي

داند در حالي كه اعتقادي به جسم داشتن يـا   امر اين است كه گاهي كسي فاعل را فاعل مي
نند درحالي كـه اعتقـادي بـه    دا جوهر داشتن آن ندارد و جسم را جسم و جوهر را جوهر مي

فاعل بودن آن ندارند به تعبير ديگر نه جسميت و جوهريت در تعريف فاعل اخذ شـده و نـه   
پس متكلم در متكلم بودن محتاج داشتن كيفيت نيست،  . فاعليت در تعريف آن دو اخذ شده

كسـي   كند، به اين دليل كه اگـر  حقيقت متكلم عبارت است از كسي كه كلامي را ايجاد مي
هر كس را به عنوان متكلم بشناسد،  و كلام بداند، او را متكلم دانسته است ي امري را سازنده

 كنـد اگر كسي نسبت به سازنده بودن كلام بر چيـزي شـك   . است او را سازنده كلام دانسته
  2.نسبت به متكلم بودن آن شك كرده است

خداوند الفاظ و كلمات وحي : ستتوان گفت، شيخ مفيد معتقد ا مطالب ميبا توجه به اين 
كند نه اين كه ناطق آن باشد، كلام عرض است و از آنجا كه عرض نياز بـه محـل    را خلق مي

به محلي براي بـروز پيـدا كـردن     تواند وجود پيدا كند، لذا ضرورتاً دارد و به خودي خود نمي
ت و كيفيتـي داشـته   أخدا برتر از اين اسـت كـه هي ـ  : كند چنين بيان مي ايشان هم. نياز دارد

باشد يا با مخلوقاتش شباهت داشته باشد يا در اوهام وارد شود، و ذاتش به ذهن كسي داخل 
نيز برتـر اسـت، ولـي صـدور امـر و نهـي او بـه پيـامبران نيـز           گردد، از زمان و مكان داشتن

 موضوعي است ثابت و معقول كه كيفيت آن، بر اولياء مخفي نيست، بدين صورت كه خداوند
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آن، پيـامبر را   ي كند و به وسيله ديگر اجسام ايجاد مي سبحان، كلام را در محلي مانند هوا و
شود كه متكلم بودن  چنين متذكر اين نكته نيز مي شيخ مفيد هم 1.دهد مورد خطاب قرار مي

باشـد، زيـرا جـايز نيسـت      نمـي ) سخن گفتن از طريق دهان(خداوند به وحي به معناي نطق 
ناطق بودن توصيف كرد، معناي نطق غير از معناي كلام است، اين دو اصـطلاح   خداوند را به

كلام است درحالي كه  ي متكلم در لغت عرب به معناي سازنده. در زبان عربي با هم متفاوتند
گردد، اصوات  اي جسماني منبعث مي ناطق به امري گويندكه داراي اصوات است كه از وسيله

نيز تعبير بـه نـاطق نشـده و     قرآن، در شرع و آيات نيستكلام بر اساس معناي كه ذكر شد 
   2.اند هيچ كدام از ائمه اهل ايمان نيز چنين اطلاقي از كلام نكرده

كيفيـت   ي بـاره ي وحياني است ولي تبيـين ايشـان در  ئصدرا نيز معتقد به نزول معارف جز
خصـوص ادراك   صـدرا در . ي وحياني با ديدگاه شيخ مفيـد متفـاوت اسـت   ئنزول معارف جز

ي از طريق اتصال نبي با نفوس فلكـي و  ئي وحياني معتقد است وحي در امور جزئمعارف جز
د، علـم  نفـوس فلكـي لايتنـاهي     شـو  افاضه معرفت از نفوس فلكي به نفس نبي حاصـل مـي  

جا كه نفوس فلكي مـدبر   از آن 3.گيرد بلكه به قوانين و ضوابط واجب التكرار تعلق مي نيست،
جزئيـات   ي پس نفوس فلكي به همه. ي هستند، به لوازم حركات خود، علم دارندحوادث جزئ

 هـا بـه امـور    نفس نبي با اتصال به نفوس فلكي و انتقاش از صـور علميـه آن  . عالم علم دارند
نـات و  ئچـه از كا  آن«: صـدرا معتقـد اسـت   . كنـد  جزئي و وقايع گذشته و آينده علم پيدا مي

پيوندد همگـي در الـواح عاليـه محفـوظ و      ا بزودي به وقوع ميحوادث در عالم واقع شده و ي
باشند، و با قلم الهي، بر  مسطور است و صور تمام كاينات و حوادث در عالم الهيت موجود مي

بنا بر اعتقاد صـدرا وجـود    4.»اند هاي مثُل غيبيه نوشته شده الواح نفوس سماويه و يا صحيفه
وجود يك موجودي كه با علمي قبل از وجود آن حـوادث و  كند بر  انذارات در عالم دلالت مي

اين چنـين علمـي در    بعداز وجود آن حوادث عالم به جزئيات و حوادث واقعه در عالم است و
 ي هبلكه ظهور آن انـذارات از ناحي ـ . خور نفوس سافله و يا قواي منطبعه در آن نفوس نيست

ها  آن پس اطلاع و آگاهي از. دشون ميجزئيات در وي متمثل  ي هموطن و محلي است كه كلي
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ست متعالي و نفساني كه آن جوهر متعالي نفسـاني از  ا در اثر اتصال يافتن نفوس به جوهري
بر اساس ديـدگاه صـدرا، بـراي     1.كند طريق علم به كليات، علم به جزئيات زمانيه حاصل مي

بدين ترتيـب  . گردند مي اي است كه جزئيات ازآن ضوابط كليه ناشي اين انذارات ضوابط كليه
مبادي عقليه، صوري علميه به نام صور مثاليه، بر الواح نفـوس عاليـه سـماويه     ي هكه از ناحي
آن صـور   خـويش از  ي هخيالي ـ ي هكه نفوس عاليه سماويه از جهـت قـو   گردد تا آن افاضه مي

ار گردنـد و  هـا پديـد   و از اين جهت آثـار صـور مزبـور در آن    وندشآگاه  منفعل، يعني متأثر و
بالنتيجه صور كاينات و حوادث بر مثال و بر طبق آن صور مثاليه، در هيـولاي عـالم نمـودار    

هـا اسـت آگـاهي كامـل      حركات نفسـانيه آن  ي هپس ناچار نفوس سماويه بدانچه لازم. شوند
حركـات مـواد    ي هآن نفوس و الواح عالي، به كلي افاضه صور علميه بر ي هيعني از ناحي. دارند
ند زيرا بايد عوالم ا خويش، آگاه ي هها در صور جسماني هاي آن مانيه و تغييرات و دگرگونيجس

اي از آن در  پيونـدد، نمونـه   چه در هر عالمي به وقوع مي وجود باهم تطابق داشته باشند و آن
نفس نبي نيز در ابتدا آن حقيقت عالي را در عـالم مثـل معلقـه     2.عالم زيرين نيز واقع گردد

كمك قوه مخيله صورتي متناسب بـا همـان حقيقـت در مقـام      گاه به ده كرده است آنمشاه
اين صورت مخلوق مطابق با آن حقيقت عالي اسـت و مثـالي اسـت كـه     . كند تخيل خلق مي

يت شـده فرشـته حامـل    ؤگونه كه صورت ر لذا همان. متناسب با آن حقيقت خلق شده است
هـا   ، اصوات و كلمات نيـز تمثلـي از حقـايق آن   باشد وحي تمثلي از وجود حقيقي فرشته مي

پيامبر هم وجود حقيقي فرشته و منشا وحي را در عالم امر : لذا صدرا معتقد است 3.باشند مي
خيـال از طريـق    ي است و هم وجود مثالي آن را در مرتبه كردهو مقام قاب قوسين مشاهده 

نفس نبـي سـه مرتبـه دارد     وحي به حسب درجات: معتقد است شنود صدرا الفاظ فرشته مي
ديدن صـورت مثـالي فرشـته     ،اول ي مرتبه 4.اي دارند كه اين مراتب با يكديگر اختلاف درجه

و عـين حقـايق و    شـده اين مرتبه اگر چه نفس نبي با مفيض وحـي متصـل    در ،است وحي
 ي خـود در حـوزه   ي مقاصد وحي را دريافت كرده است اما آن حقايق به همان صـورت اوليـه  

چـه   و در نهايت، آن شدهكند، بلكه به الفاظ و اصوات مسموعه تبديل  فتي نبي تجلي نميمعر
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صـدرا ايـن قسـم را    . معلوم و مشهود و مسموع نبي است، فقط فرشته وحي و الفـاظ اوسـت  
اسـت، در   ديدن صورت اصلي و قدسي جبرئيل ،دوم ي مرتبه. داند ترين مرتبه وحي مي پايين

به دليل انقطاع از عالم حسي، اتصال به فرشته وحي پيدا  اي دروني واين مرتبه پيامبر با صف
كند و بدون واسطه با چشم باطني خود، حقيقت وحي و وجود حقيقي و قدسـي فرشـته    مي

دريافت مستقيم وحـي از خداونـد و بـدون وسـاطت      ،سوم ي مرتبه. دنك وحي را مشاهده مي
رسد كه بين او و خداونـد كـه مفـيض اصـلي      اي مي در اين مرتبه نبي به مرتبه .است هفرشت

در اين مرتبه، عـين  . شنود نيست و بدون واسطه، كلام الهي را مي اي وحي است هيچ واسطه
اي كـه در مرتبـه اول از    لذا بر اين اساس وحـي  1.شود حقايق وحياني بر قلب پيامبر نازل مي

رسد، بازتاب  ت مسموع ميصور مخيل و اصوا ي يابد و به مرتبه حقيقت و اصل خود تنزل مي
و انعكاس و تمثل شعاع معقولي است كه از حقايق وحياني در مخيله نبي تابيـده اسـت؛ لـذا    

ويل است؛ اما در مراتب دوم و سوم، عين حقايق وحياني است كه به أاي محتاج ت چنين وحي
  . است شدهنحو علم حضوري مشاهده 
خصـلت  «: كنـد  و بيان مـي  كردهين نكته اشاره گانه انبياء نيز به ا صدرا در بيان ويژگي سه

چنان قوي باشد تا بدان حـد كـه در عـالم بيـداري      وي آن ي متخيله ي دوم اين است كه قوه
عالم غيب را به چشم باطني خويش مشاهده كند و صور مثاليه غايب از انظار مردم در برابـر  

عالم ملكوت اوسط در مقام  جملات محسوسه را از ناحيه كلمات و اومتمثل گردد و اصوات و
مرتبه به گوش خويش بشنود و اين شخص آن صورتي  و يا غير اين مقام و) هورقليا(و مرتبه 

چـه را از   اي است حامل وحي و آن د، فرشتهشو كند و در نظرش متمثل مي كه مشاهده مي را
 ـ     دهان آن فرشته مي د و يـا  شنود كلامي است منظـوم و سـاخته و پرداختـه از ناحيـه خداون

  2.»استاين مقام مختص به انبيا . كتابي است در صحيفه و اوراق

  
 الهي بودن معارف وحياني

خوانـده   قـرآن چـه در كتـب وحيـاني از جملـه      كند كه آن طريق تبيين مي شيخ مفيد از دو
و  )حكايـه (يكي از طريق تمايز قائل شدن بين حكايت كـردن  . كلام خدا است شود دقيقاً مي
شنود كه خـدا آن   كه مستمع كلام خدا را بدين معني مي و اين) محكي(ت شده چه حكاي آن
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آيـد تطبيـق    چـه از طريـق حكايـت مـي     را ساخته و حادث كرده و عرف اين را در مـورد آن 
، ايشان معجزه را دليلي بر اعتماد پيـامبر بـر   استديگر با تكيه بر معجزه  ي طريقه 1كند، مي

فهمد كـه كـلام،    پيامبر از طريق معجزه مي: معتقد استو  نددا الهي بودن معارف وحياني مي
چـون معجـزه اسـت و نظيـر آن را      قـرآن در مورد . سخن خداست و از جانب شيطان نيست

از جانـب خـدا نـازل شـده و      قـرآن فهمد كه  تواند بيĤورد پيامبر از اين طريق مي ديگري نمي
تبـديل  «و  »يـد بيضـاء  «معجزه  ي وسيله كه حضرت موسي عليه السلام به كلام اوست، چنان

وحي قرآنـي   ي بارهايشان در 2.يقين پيدا كرد كه تكلم از جانب خدا بوده است »عصا به اژدها
قرا گرفته، ) بين الدفتين( قرآنبدون شك آنچه ميان دو پاره اول و آخر جلد «: كند كيد ميأت

  3.»وحي خدا است، و هيچ جزئي از آن كلام آدميزاد نيست كلام و
گونه كه اشاره شد تبيين  اصوات وحياني است همان صدرا نيز معتقد به الهي بودن الفاظ و
 ي هصدرا معتقد است ظهور معارف وحياني از ناحي ـ. ايشان با تبيين شيخ مفيد متفاوت است

ها  آن پس اطلاع و آگاهي از. ندشو جزئيات در وي متمثل مي ي هموطن و محلي است كه كلي
تن نفوس ما به جوهريست متعالي و نفساني كه آن جوهر متعالي نفسـاني از  در اثر اتصال ياف

بر اساس ديدگاه صـدرا، عـوالم    4.كند طريق علم به كليات، علم به جزئيات زمانيه حاصل مي
اي از آن در عـالم   پيونـدد، نمونـه   چه در هر عالمي به وقوع مـي  وجود با هم تطابق دارند و آن

نبي در ابتدا آن حقيقت عـالي را در عـالم مثـل معلقـه مشـاهده       نفس . ودشزيرين نيز واقع 
مخيله صورتي متناسب با همـان حقيقـت در مقـام تخيـل      ي گاه به كمك قوه كرده است آن

اين صورت مخلوق مطابق با آن حقيقت عالي است و مثالي است كه متناسـب  . كند خلق مي
يـت شـده فرشـته حامـل وحـي      گونه كه صـورت رو  لذا همان. با آن حقيقت خلق شده است

   5.هستندها  باشد، اصوات و كلمات نيز تمثلي از حقايق آن تمثلي از وجود حقيقي فرشته مي
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وحـي را در   ءگونه كه بيان شد، پيامبر هم وجود حقيقي فرشته و منشا با اين تبيين همان
خيال از  ي است و هم وجود مثالي آن را در مرتبه كردهعالم امر و مقام قاب قوسين مشاهده 

گونه كه بيان شد بر اساس ديدگاه صدرا، وحي به حسـب   همان. شنود طريق الفاظ فرشته مي
اي دارند، امـا   درجات نفس نبي سه مرتبه دارد كه گرچه اين مراتب با يكديگر اختلاف درجه

صـور مخيـل و    ي يابد و به مرتبه مياول از حقيقت و اصل خود تنزل  ي اي كه در مرتبه وحي
رسد، بازتاب و انعكاس و تمثل شعاع معقولي است كه از حقـايق وحيـاني    اصوات مسموع مي

صدرا در مباحثي كه پيرامون فرق بين كتاب الهي و كلام الهـي   1.در مخيله نبي تابيده است
م مطابق با همان عالم حقيقت وحي در هر مقام و در هر عال: نمايد كيد ميأكند نيز ت بيان مي

د و داراي ويژگي و خواص آن عالم است، وحي يك حقيقت است كه علي كن و مقام ظهور مي
چـه در آن   عـالم امـر و آن  : كنـد  رغم ظهورات مختلف با هم تناسب تام دارد، صدرا بيان مـي 

ر عالم خلق و هـر چـه د  . است شايسته است كه عالم قولي و كلام الهي و نظام اجمالي باشد
متناسـب بـا آن    مطـابق و  آن است شايسته است عالم فعلي و كتاب تفصيلي باشد كه كـاملاً 

شود تبديل به كتـاب   كند و نازل مي لذا كلام الهي وقتي تشخص پيدا مي. عالم اجمالي است
   2.شود گردد تبديل به فعل مي گونه كه وقتي امر الهي نازل مي ، همانشود ميالهي 
  

 فرآيند دريافت وحي تبيين لوح و قلم در

شيخ مفيد در تبيين نقش لوح و قلم در فرآيند وحـي ضـمن رد ديـدگاه شـيخ صـدوق كـه       
چه  لوح، كتاب خدوند است و خداوند آن«: كند بيان مي 3اند، معتقد است لوح و قلم دو فرشته

را تا روز قيامت است در آن نوشته است، لوح همان ذكر است و قلم چيزي است كه خداونـد  
كند، خداوند لوح را اصلي قرار داده كه ملائكه امور  آن كتابت را در لوح ايجاد مي ي وسيله به

غيب و وحي را از طريق آن مطلع شوند، و هر زمان خداوند اراده نمايد كه ملائكـه بـر غيـب    
آن مطلع شوند يا هر زمان كه خداوند اراده كند ملائكه را به سوي پيامبران ارسال نمايد، بـه  

هـا اذن داده   اطلاع پيدا كنند و چيزي را از آن كه بـه آن ) لوح(فرمايد تا از آن  ئكه امر ميملا
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داننــد از لــوح  چــه را مــي شــده حفــظ نماينــد و بــه پيــامبران ارســال نماينــد، ملائكــه آن 
   1.»شناسند مي

بيـان  » أن االله تعالى يأمر القلم فيجري في اللـوح بمـا شـاء   «شيخ مفيد با اشاره به حديث 
كند كه كتابتي را كه  اگرحديث صحيح باشد پس خداوند در قلم حركاتي ايجاد مي«: كند يم

اراده كرده در لوح ايجاد نمايد و به اين معنا كاتب خداونـد اسـت و كـلام، فعـل خداسـت و      
تـوان گفـت بـر     لذا در بيان كيفيت معارف در لوح مي 2.»شود خداوند متكلم آن محسوب مي

كند و به اين معنا خداوند متكلم بـه   د، خداوند آن معارف را خلق مياساس ديدگاه شيخ مفي
جا كه معتقد است فرشته وحي همان مطالب نوشته شده در لوح  باشد، و از آن اين معارف مي

توان گفت ماهيت آن معارف، همـان الفـاظ و كلمـات     مي ،كند ميرا  حفظ و به پيامبر ابلاغ 
نويسد، شـاهد ديگـر ايـن     كند، و قلم آن را بر لوح مي مي وحياني است كه خداوند به قلم امر

متكلم معنايي بيشتر از سازنده سخن نـدارد، شـيخ مفيـد     كردنظر اين است كه ايشان بيان 
كنـد، ايشـان    معنا و مفهوم حديث مذكور، احتمال ديگري را نيز ذكر مـي  ي بارهچنين در هم
نويسـد، بـر    شد كه وحي خدا را بر لـوح مـي  اي داشته با احتمال دارد خداوند فرشته: گويد مي

ايـن   »أن االله تعالى يأمر القلم فيجري في اللوح بمـا شـاء  «اساس اين احتمال معناي حديث 
چـه را خداونـد اراده كـرده بـر لـوح       كند كه بـا قلمـش آن   است كه خداوند به فرشته امر مي

قلم اسـت و ايـن مطلـب    نويسد، و لذا ذكر قلم در آن منظور صاحب  بنويسد و آن فرشته مي
بـر او امـر    كه قلم جامدي باشدكه حقيقتـاً  در عين حال شيخ مفيد قول به اين. استعاره باشد

    3.داند شود و او انجام دهد را از نظر عقلي قولي نادرستي مي
چه از كاينات و حوادث در عالم واقع شده و يـا بـزودي بـه وقـوع      صدرا نيز معتقد است آن

ر الواح عاليه محفوظ و مسطور است و صـور تمـام كاينـات و حـوادث در     پيوندد همگي د مي
هـاي مثـُل    باشند، و با قلم الهي، بر الواح نفوس سماويه و يـا صـحيفه   عالم الهيت موجود مي

و احاديـث در مـورد لـوح و قلـم  و      قرآنصدرا پس از ذكر شواهدي از  .اند غيبيه نوشته شده
، شايد از سر مماشات با آنان يا به دليل تواضـع  بارهاين  ذكر نظرات انديشمندان مسلمان در

: گويد از نظر عقلي همه اين وجوه جايز و ممكن است، مي: كند كه بيان مي علمي علاوه بر اين
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شايد قلم همان عالم عقلي يا عقل كلي باشـد، و لـوح همـان نفـس كلـي و عـالم نفسـاني        «
را با اين  قرآنلوح محفوظ، كتابت  خداوند دركه گونه نيست  اين بنا بر ديدگاه صدرا، 1.»باشد

بلكه بر اساس اصـول   حفظ كرده باشد، گاه جبرئيل آن را خوانده و نظم مخصوص آفريده؛ آن
عقلي، نه حال در ماده جسـماني اسـت و    فلسفي ايشان صور ادراكي اعم از حسي و خيالي و

و بـه   نيسـت ف آن هـم مـادي   طور جوهر آسماني و جرم لطي ـ باشد، همين نه قائم به آن مي
. كنـد  اي است كه صور موجود در نفس كلي آن از عالم امر در آن ظهور پيدا مي آينه ي منزله

چنـين   با اين بيان كه عالم روحاني كه جوهر مجرد قدسي است مخزن قضا رباني است و هم
ر عـالم  عالم نفساني با جرم آسماني و مجردش مظهر قدر رباني است، زيرا صـور الهـي كـه د   

قضاست در نهايت وحدت و بساطت و اجمال است و به خاطر شـدت نـورانيتش بـراي هـيچ     
نور شـديد، بـه    ي كننده گونه كه آينه منعكس چيز غير از خودش شناخته شده نيست، همان

خداونـد صـور   : كنـد  صدرا بيان مي. خاطر شدت شعاع نورش قابل رويت و نگاه كردن نيست
م الهي كه همان عقل كلي باشد در لوح نفس ناطقه انساني كـه امـري   عالم قضا رباني را با قل

طور با قلم الهي، صور كه استنادشان  همين. دكن كلي و همان قلب انسان كبير است ايجاد مي
   2.دوش به علل و اسباب مضبوط و معلوم است ايجاد مي

اع معـين و  ت و اوض ـأنقوش و مثال جزئي و متشخص به اشكال و هي ـ«: صدرا معتقد است
قـواي   ي مقارن با اوقات معين از اين صور لوح محفوظ در نفوس جزئي سماوي كه به منزلـه 

عالمي كه صور جزئـي از طـرف عـالم غيـب الغيـوب در آن      . شود خيالي آن است متمثل مي
ايـن صـور   . شود لـوح قـدر اسـت    كند و خيال عالم و آسمان دنيا محسوب مي تمثل پيدا مي

صـور و نقـوش در   . اي كه مطابق آن اسـت  كند به گونه ظهور پيدا مي سپس در عالم شهادت
ايـن صـور    ي همـه . قواي نفس ناطقه سماوي مانند صور خيالي در نفس ناطقه انساني اسـت 

كتاب الهي است و حصول اين صور معينه در وقت معـين خـودش در مـواد عـالم جسـماني      
ضـروري   زمان خاص خودش واجب و وقوع اين امور در خارج در. باشد همان قدر خارجي مي

ها در خارج، در عالم ديگري كه همان عالم ملكوت است و بـه اذن   است زيرا قبل از وقوع آن
باشـد،   عالم ملكوت حامل قدر و هر چه در آن است مـي . نمايد موجود است خداوند عمل مي

اين تبيين صـدرا  لذا با  3.»باشد گونه كه لوح قضا و هر چه در آن است عالم جبروت مي همان
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توان گفت در ديدگاه صدرا لوح محفوظ يا عالم قضا همان عالم جبـروت، و عـالم ملكـوت     مي
اي كه در دسـترس مـردم اسـت     شده وحي نازل ي بارهصدرا در. نيز همان لوح قدر الهي است

اين وحي همان كلام منزل از جانب خداوند است، كه محـل نـزول آن نخسـت    : كند بيان مي
ي، سپس لوح محفوظ و سوم لوح قدر و آسمان دنيا و چهارم از طريق فرشته وحي و قلم ربان

  .استبه زبان جبرئيل 
ناميده » قلم الهي«عالم عقلي كه به نام  اشياء هم در ي هبر اساس ديدگاه صدرا حقايق كلي

 ناميده شده است و» ام الكتاب«و » لوح محفوظ«شده است، و هم در عالم نفساني كه به نام 
ادراك هـر صـورتي از صـور عـالم     . انـد  شدهاند، ثبت  هم در الواح قدريه كه قابل محو و اثبات

گانه عبارت است از اتحـاد انسـان بـا آن صـورت و      يك از نيروهاي سه هر ي وجود، به وسيله
تحقق وي به وجود آن صورت؛ مسلم است كه بعضي از آن وجودات وجـود حسـي و بعضـي    

پس معلوم شد كـه وجـود صـادر از مبـدأ در اولـين      . د عقلي استوجود خيالي و بعضي وجو
آن  و شـده منازل قوس نزول، عقل بوده و سپس نفس و سپس وجود حسـي و سـپس مـاده    

سپس وجود بر خويشتن دور زد و در اولين مراتب دور وجود . آخرين منازل قوس نزول است
جـا   اي كـه از آن  رتبـه م به همان مقـام و  پس مجدداً. شدحسي و سپس نفس و سپس عقل 

بود ارتقاء نمود و از اين مطالب معلوم شد كه خداي متعال هم مبدأ وجود و هم  كردههبوط 
 ـهنگامي كه انسان در سير صعودي بـدين مقـام شـامخ ربـاني نا    . غايت وجود است ، شـد ل ئ

و بـا چشـم ملكـوتي و ديـد و      شـود  اسرار مكنون در عالم قضا و قدر الهي واقف مي ي هبركلي
گرچه به عنوان يك فيلسوف مسلمان  لذا صدرا 1.كند شهود عقلاني، قلم و لوح را مشاهده مي

همانند شيخ مفيد بر اساس معارف وحياني قائل به لوح و قلم است، اما در تبيين ماهيت لوح 
 . و قلم بر خلاف نظر شيخ مفيد، معتقد است لوح و قلم دو عالم از عوالم وجود هستند

  
  انواع وحي

ا وحيـاً أوَ   «ي  مصاديق وحي در آيه ي بارهدگاه شيخ مفيد دردي ما كانَ لبشرٍَ أنَْ يكلَِّمه اللَّه إِلَّـ
 3.ي وحياني اسـت ئمشعر به نزول الفاظ و معارف جز تماماً 2»منْ وراء حجابٍ، أوَ يرْسلَ رسولًا
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مسـتند بـه آيـات قرآنـي از     مراحل مختلف نزول وحي  صدرا گرچه تبيين فلسفي خود را در
: گونه كه اشاره شد، معتقـد اسـت   است، اما بر خلاف شيخ مفيد آن كردهمذكور  ي جمله آيه

چنـين   هـم  .است شدهنازل ) ص(كه همان كلام الهي است بر قلب پيامبر اسلام قرآنحقايق 
 ي و لـذا در ميـان همـه    اسـت اين نحوه از وحي فقط مخصـوص پيـامبر اسـلام    : معتقد است

در  باشـد،  مـي ) قـرآن (تجسم عيني وحـي   يامبران فقط ايشان متخلق به به حقيقت وحي وپ
كـه   استصدرا معتقد به سه قسم وحي . نيستعين حال منكر نزول الفاظ و حروف وحياني 

د، صدرا مصاديق وحي در كن ها ياد مي با عبارات تعليم بشري، تعليم ملكي وتعليم الهي از آن
ولًا  ما كانَ لبشَ«ي  آيه لَ رسـ بـر اقسـام    1»رٍ أنَْ يكلَِّمه اللَّه إِلَّا وحياً أوَ منْ وراء حجابٍ، أوَ يرْسـ
اشاره به همان تعلـيم الهـي يعنـي    » إِلَّا وحياً«عبارت : گويد ايشان مي كند ذكور تطبيق ميم

است، ) ص(سلامانزال حقايق وحي به قلب نبي دارد كه همان كلام الهي و مخصوص پيامبر ا
باشد كه همان  اشاره به انزال كتاب الهي به صدر ساير انبياء مي» أوَ منْ وراء حجابٍ «عبارت 

اشاره بـه تعلـيم بـه    »  أوَ يرْسلَ رسولًا«ها است و عبارت  تعليم ملكي و تمثل فرشته براي آن
كيد أصدرا ت. )سي و حضرت مريممانند تعليم به مادر مو( .ها يعني غير انبياء دارد ساير انسان

كند كسي كه وحي بر قلبش نازل شده كتاب الهي نيز همراه اوست و در فرق بين پيامبر  مي
آيـد و بذاتـه نـور     كند فرق است، بين كسي كه به سوي مردم مي اسلام و ساير انبيا بيان مي

اه او كتـاب الهـي   همـر  باشد و) نزول حقيقت وحي به قلب او يا به تعبير ديگر متخلق به آن(
لذا پيـامبر  . باشد، با كسي كه به سوي مردم آيد در حالي كه فقط حامل نوري از كتاب باشد

كتاب الهي كه همـان معـارف    ي گرامي اسلام علاوه بر اطلاع از حقيقت وحي، دريافت كننده
  2.باشد نيز مي شدهكه توسط فرشته وحي بر ايشان نازل  استي وحي ئجز

اين وحي همان : كند اي كه در دسترس مردم است بيان مي حي نازل شدهو ي صدرا درباره
كلام منزل از جانب خداوند است، كه محل نزول آن نخست قلم رباني، سپس لوح محفوظ و 

صـدرا  . اسـت سوم لوح قدر و آسمان دنيا و چهارم از طريق فرشته وحي و به زبـان جبرئيـل   
وحـي بـه حسـب آن     ي مقامات دريافت كننـده اين  ي در همه) ص(معتقد است پيامبر اسلام

از طـرف خداونـد    فرشـته وحـي مسـتقيماً    ي پيامبرگاهي وحي را بدون واسـطه . مرتبه است
ينِ  «: فرمايد مي قرآنگونه كه خداوند در  كند، همان دريافت مي ثُم دنا فَتَدلَّى فَكانَ قاب قَوسـ
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رى   أَ فَتمُارونَه على  ، ما كَذبَ الْفؤُاد ما رأى حىعبده ما أوَ  إلِى  ، فَأوَحى أوَ أدَنى گـاهي   1.»ما يـ
گونـه كـه خداونـد بـه ايـن       نمايد همـان  وحي را از طريق فرشته وحي يعني جبرئيل اخذ مي

ذوُ   قـُوى علَّمه شـَديد الْ   إنِْ هو إِلَّا وحي يوحى  و ما ينْطقُ عنِ الْهوى« :مرتبه نيز اشاره فرموده
گاهي در مقامي ديگر غير از اين مقام بلنـد و در خصـوص    2»و هو بِالْأُفقُِ الْأَعلى  فَاستَوى ةٍمرَّ

در   أخُـْرى  لـَةً و لَقـَد رآه نـَزْ  «: نمايـد  اين نحوه از دريافت استشهاد به اين آيات مي  ةِ، عنـْد سـ
منْ   ، لَقَد رأى ، ما زاغَ الْبصرُ و ما طغَى ما يغشْى ةَذْ يغشَْى السدر، إِ المْأوْى جنَّةُ، عنْدها  المْنْتَهى

را در ايـن عـالم   ) كـلام خداونـد  (و گاهي وحي : كند و در نهايت بيان مي 3» آيات ربه الْكُبرى
 قلَْبـِك   الرُّوح الـْأَمينُ علـى   و إِنَّه لَتَنزْيِلُ رب العْالمَينَ، نزََلَ بِه« شنود، حسي به زبان عربي مي

گونه كه در اول بعثـت   همان 4»لتَكوُنَ منَ المْنْذريِنَ بلِسانٍ عرَبِي مبِينٍ، و إِنَّه لَفي زبرِ الْأوَلينَ
از ) ص(پيـامبر  فرشته وحي يعني جبرئيل امـين بـه شـكل محسـوس نـزد حضـرت آمـده و       

مِ ربك الَّذي خلَقََ خلَقََ الْإِنسْانَ منْ علقٍَ اقرَْأْ و ربك الْأَكرَْم الَّذي علَّم اقرَْأْ بِاس«: جبرئيل شنيد
لَمعي الْإِنسْانَ ما لَم لَّمكلام نازل شده خداونـد را  ) ع(گونه كه حضرت موسي همان 5.»بِالْقلََمِ ع

له امكُثُوا، إِنِّي آنسَت ناراً لعَلِّي آتيكُم منْها بِقَبسٍ أوَ ناراً، فَقالَ لأَه  إذِْ رأى«، در طور سينا شنيد
ك بـِالوْاد         أجَِد علَى النَّارِ هدى، فلَمَا أتَاها، نوُدي يا موسى ك إِنَّـ ك، فـَاخلَْع نعَلَيـ ي أَنـَا ربـ ، إِنِّـ

ل عَتمفَاس ُأَنَا اخْترَتْك و ،سِ طُوىقَدْوحىالمي  ما يند صـدرا   6.»، إِنَّني أَنَا اللَّه لا إِله إِلَّا أَنَا فَاعبـ
يافته نيز يكي ديگر از منازل نزول كلام  هاي كاغذ تدوين ه در كتب و برگهچ آن: كند بيان مي

توانـد آن را قرائـت    كه هر متكلمي قادر است به آن تكلم كند و هر قـاري مـي   ،خداوند است
و در  ،كنـد  اشاره مي قرآنبه اين آيه از  بارهصدرا در اين . اي آن را بشنود نوندهنمايد و هر ش

در بين انبيا فقط رسول گرامي اسلام است كه به خاطر علو مقام معنوي  كند ميكيد أپايان ت
  7.مراتب بوده است ي قادر به دريافت وحي در همه
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 وجه اعجاز وحي قرآني

را دليل نبوت حضـرت   است و آن قرآنمفيد بر اعجاز لفظي كيد شيخ أ، تقرآناعجاز  مورددر 
ايشان معتقد است عـين همـين الفـاظ كـه در متـون آسـماني        1.كند قلمداد مي) ص(محمد

، يا به تعبير شيخ مفيد سازنده اين سخنان خداوند است و بـه  استكتابت شده كلام خداوند 
 )ص(پيغمبـر  ي تـرين معجـزه   عـالي قرآن  .اين معنا خداوند متكلم به اين متون وحياني است

 ،)ص(مبارزطلبي حضـرت محمـد   دليل معجزه بودن آن اين است كه با وجود چالش و. است
ايـن اعتقـاد    2.برابـري كنـد   قـرآن اعراب نتوانستند چيزي بياورند كه در فصاحت و بلاغت با 

حـي خلـق   عنوان و هب قرآنكه در نظام فكري شيخ مفيد همين الفاظ در  دهد نشان مي كاملاً
  .شده توسط خداوند است

 قـرآن كيد در تبيين اعجاز معنـايي  أصدرا بر خلاف شيخ مفيد بنا بر اصول فلسفي خود، ت
ايشـان ضـمن   . شـود  مشاهده مـي  قرآنگرچه از سخنان ايشان اشاراتي بر اعجاز لفظي . دارد

كمال قـوه  «: كند مبادي ادراكات سه گانه تعقل، تخيل و احساس  بيان مي اشاره به مراتب و
تعقل مصاحبت با عالم قدس و مبادي عاليه و اخذ معارف از آن مبادي بدون تعلم غير است، 

تخيل نيز مشاهده عالم غيب و اشباح مثاليـه و دريافـت معـارف جزيـي از آن      ي و كمال قوه
باشد، بدين گونه كه صورت را از ماده جدا  ثير در هيولي عالم ميأحسي ت ي است و كمال قوه

ثر باشد در ؤتواند م پس صاحب اين مقام يعني پيامبر مي. و يا صورتي را به ماده بپوشاند كند
بر اسـاس اعتقـاد صـدرا،     . كه هواي صاف و شفاف را به هواي پر از ابر متراكم تبديل كند اين

نبـي باشـد جـامع جميـع ايـن كمـالات اسـت و ايـن          انسان كامل كه همان خليفـه خـدا و  
الهـي را در   يصـدرا گرچـه اوليـا    3.»باشند اصول معجزات و كرامت ميگانه  هاي سه خاصيت

با عنايت بـه  . كند ميداند ولي خاصيت دوم را مختص به انبيا قلمداد  خاصيت اول شريك مي
مباحث گفته شده تنها انبيا هستند كه حقايق عقلي را به نحو تجلي و تمثل و مطابق بـا آن  

و شايستگي مقام نبـوت را   نمايند نحو محسوس درك مي گاه به كنند و آن حقايق مشاهده مي
  .كنند پيدا مي
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كند به همين خـاطر   داند و تصريح مي ترين ويژگي انبياء را كمال قوه نظري مي صدرا مهم
كه مشتمل بر حقايقي است كه جز اندكي از  است قرآن) ص(ترين معجزه پيامبر اسلام بزرگ

گرچه صدرا  اولياء الهي را در خاصيت اول شريك  1.راسخين در علم قدرت درك آن را ندارد
با عنايت به مباحث گفتـه شـده   . كند داند ولي خاصيت دوم را مختص به انبيا قلمداد مي مي

تنها انبيا هستند كه حقايق عقلي را به نحو تجلي و تمثل و مطـابق بـا آن حقـايق مشـاهده     
سـتگي  مقـام نبـوت را پيـدا     نماينـد، و شاي  گـاه بـه نحـو محسـوس درك مـي      كنند و آن مي
   2.كنند مي

با توجـه  . كند صدرا ضمن اشاره به حقيقت محمديه كه مظهر اسم اعظم خداست بيان مي
و نهايـت يـك چيـز اسـت و      أكـه مبـد   كه خداوند برهان و دليل هر امري است و ايـن  به اين

تـر او   مـل خداوند فاعل هر چيزي است، و انسان كامل كه در بين مخلوقات هيچ موجودي كا
. باشـد  حقيقت محمديه برهاني بر ساير انبيـا مـي   مظهر تام خداوند است، لذا ضرورتاً نيست،

كنـد خداونـد بـراي هـر كـدام از انبيـا برهـان و         سپس در مقام تبيين اين مطلب بيـان مـي  
. داد رهان و معجزه قراربكه خاتم انبياست را ) ص(اي قرار داد و نفس نبي مكرم اسلام معجزه
را ) ع(عنوان نمونه برهان و معجزه حضرت موسي هاست، به ن انبيا امري غير از نفوس آنبرها

امـا كـل نفـس    . كردرا بر سنگ زد دوازده چشمه از آن جوشش  عصايي قرار داد كه وقتي آن
گاه برهان هر مرتبه از وجود پيامبر را بيان  معجزه قرار داد و آن را برهان و) ص(پيامبر اسلام

فكان برهـان  «: گويد معجزه زبان ايشان كه در اين خصوص مي رسد به برهان و ميكند تا  مي
وحى     و ما ينْطقُ عنِ الْهوى": يلسانه قوله تعال ي يـ ا وحـ از ايـن مطلـب صـدرا     3.»"إنِْ هو إِلَّـ

داند گرچـه   كه صدرا وحي قرآني را معجزه مي يكي اين ،حداقل دو مطلب قابل استنباط است
كه سخنان پيامبر همه از طرف خداست و لذا در  شود و دوم اين وجوه اعجاز آن نميمتعرض 

   4.كردتوان ادعاي عصمت  خصوص وحي قرآني بر اساس اين تبيين مي
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همـين   1.معتقد است كه اين كتاب الهي ميزان همـه علـوم اسـت    قرآنصدرا در خصوص 
چنـين در توصـيف    ايشـان هـم    2.استكتابي كه نزد ماست هم كلام الهي و هم كتاب الهي 

قرآن همان حبل االله المتيني است كه از عالم اعلي به عالم اسفل بـراي  «: كند بيان مي قرآن
در  حـروف و الفـاظ بسـط پيـدا كـرده و      ي وسيله ههدايت مردم نازل شده و معاني بلند آن ب

وات ملبس شـده  حالي كه عظيم القدر و داراي اسرار بلند است به لباس حروف و الفاظ و اص
  3.»است و در هر حرف آن هزارن راز و رمز نهفته شده است

در بيان معنـاي كتابـت و   » إلى سر الحروف ةالإشار«بحثي تحت عنوان  چنين در صدرا هم
رقم و لوح و قلم والنون و ما يسطرون و معنـاي حـروف مقطعـه، بـاز ايـن مطلـب را متـذكر        

ره و رمز به لباس حروف ملبس نمود، ايـن اظهـارات   شود كه خداوند حقايق را با زبان اشا مي
از خداست كه بـر   قرآنگونه كه حقيقت  تواند اشاره داشته باشد كه از ديدگاه صدرا همان مي

نازل گرديده، الفاظ و حروف هم كـه تمثـل همـان حقـايق اسـت از جانـب       ) ص(قلب پيامبر
سـت داراي مراتـب كثيـري در    كه حقيقت واحدي ا با اين قرآن«: كند لذا بيان مي و. خداست

نزول است و به حسب هر كدام از اين مراتب در هر عالم، مختلف و در هر عالم اسمي خـاص  
هر حرفي در لوح محفوظ به مثابـه كـوه قـاف    . باشد دارد كه متناسب به آن مقام و منزل مي

كلمـات و  اين بيانات كاشف اين امر است كه از نظر صدرا حروف و  4.»داري رمز و رموز است
 . استبه عنوان وحي الهي داراي اعجاز لفظي و معنايي  قرآنالفاظ 

   
 نتيجه 

دانـد و  معتقـد بـه حـدوث      را پديدار شده در زمان يعني محدث مي قرآنشيخ مفيد  .1
 ي لهأعنـوان يـك فيلسـوف مس ـ    براي صـدرا بـه  . نزول تدريجي آن است آيات وحي و

مطرح نبوده ولـي بـا    ،له استأكلمين مسگونه كه براي مت حدوث و قدم كلام الهي آن
كـه معتقـد بـه     ايـن  توجه به تفكيكي كه بين كلام و كتاب الهي قائل است، علاوه بـر 

______________________________________________________ 
 .316صمفاتيح الغيب، ، همو. 1

 .23ص  ،7، جبعةالار العقليةفي الاسفار  ليةالمتعا الحكمة، همو. 2

 .11ص مفاتيح الغيب، ، همو. 3

 .15- 24صص مفاتيح الغيب، صدرالدين شيرازي، . 4
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كلام الهي را متصف به قدم و كتاب الهي را متصف بـه   ،خلق كلام و كتاب الهي است
  . است كردهحدوث 

صدرا بر اما  است، قرآنجمعي حقايق و معاني وحياني  شيخ مفيد منكر نزول دفعي و .2
 . خلاف شيخ مفيد معتقد به نزول حقايق و معاني وحياني بر قلب پيامبر است

كند نه اين كه ناطق  شيخ مفيد معتقد است خداوند الفاظ و كلمات وحي را خلق مي  .3
ي وحياني است ولي تبيـين ايشـان در   ئصدرا نيز معتقد به نزول معارف جزآن باشد، 

صدرا . ي وحياني با ديدگاه شيخ مفيد متفاوت استئزخصوص كيفيت نزول معارف ج
ي از طريق اتصال ئي وحياني معتقد است وحي در امور جزئادراك معارف جز ي بارهدر

د و از شو معرفت از نفوس فلكي به نفس نبي حاصل مي ي نبي با نفوس فلكي و افاضه
 ،علـم دارنـد  جا كه نفوس فلكي مدبر حوادث جزئي هستند، به لوازم حركات خود  آن

نفس نبـي بـا اتصـال بـه نفـوس      . جزئيات عالم علم دارند ي پس نفوس فلكي به همه
جزئي و وقايع گذشته و آينده علم پيـدا   ها به امور آن ي فلكي و انتقاش از صور علميه

وحـي را در   أپيامبر هم وجود حقيقـي فرشـته و منش ـ  بر اساس تبيين صدرا . كند مي
است و هم وجـود مثـالي آن را در مرتبـه     كردهمشاهده  عالم امر و مقام قاب قوسين

  . شنود خيال از طريق الفاظ فرشته مي
 قرآنچه در كتب وحياني از جمله  كند كه آن طريق تبيين مي شيخ مفيد از دو .4

يكي از طريق تمايز قائل شدن بين حكايت . كلام خدا است شود دقيقاً خوانده مي
كه مستمع كلام خدا را بدين  و اين) حكيم(چه حكايت شده  و آن )حكايه(كردن 

شنود كه خدا آن را ساخته و حادث كرده طريقه ديگر با تكيه بر معجزه،  معني مي
صدرا . داند ايشان معجزه را دليلي بر اعتماد پيامبر بر الهي بودن معارف وحياني مي

بيين شيخ اصوات وحياني است اما تبيين ايشان با ت نيز معتقد به الهي بودن الفاظ و
موطن و  ي هصدرا معتقد است ظهور معارف وحياني از ناحي. مفيد متفاوت است
ها  آن پس اطلاع و آگاهي از. گردند جزئيات در وي متمثل مي ي همحلي است كه كلي

ست متعالي و نفساني كه آن جوهر متعالي ا در اثر اتصال يافتن نفوس ما به جوهري
بر اساس . كند به جزئيات زمانيه حاصل مي نفساني از طريق علم به كليات، علم

چه در هر عالمي به وقوع  ديدگاه صدرا، عوالم وجود با هم تطابق دارند و آن
نفس نبي در ابتدا آن . اي از آن در عالم زيرين نيز واقع گردد پيوندد، نمونه مي

 همخيل ي گاه به كمك قوه كرده است آن حقيقت عالي را در عالم مثل معلقه مشاهده
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اين صورت مخلوق . كند ورتي متناسب با همان حقيقت در مقام تخيل خلق ميص
حقيقت عالي است و مثالي است كه متناسب با آن حقيقت خلق شده  مطابق با آن

حامل وحي تمثلي از وجود  ي يت شده فرشتهؤگونه كه صورت ر لذا همان. است
  .هستندها  نكلمات نيز تمثلي از حقايق آ ، اصوات واستحقيقي فرشته 

لوح، كتاب خدوند  :كند شيخ مفيد در تبيين نقش لوح و قلم در فرآيند وحي بيان مي .5
چه را تا روز قيامت است در آن نوشته است، لوح همان ذكر است و  است و خداوند آن

اما صدرا . كند آن كتابت را در لوح ايجاد مي ي قلم چيزي است كه خداوند به وسيله
است قلم همان عالم عقلي يا عقل كلي باشد و  و معتقد كند مي تبييني فلسفي ارائه

  .لوح همان نفس كلي و عالم نفساني باشد
را دليل نبوت  است و آن قرآنكيد شيخ مفيد بر اعجاز لفظي أ، تقرآناعجاز  مورددر  .6

صدرا بر خلاف شيخ مفيد بنا بر اصول فلسفي اما . كند قلمداد مي) ص(پيامبر اسلام
گرچه از سخنان ايشان اشاراتي بر  .دارد قرآندر تبيين اعجاز معنايي كيد أخود، ت

  .شود مشاهده مي قرآناعجاز لفظي 
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